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رهبر معظم انقلاب:
 آيت االله فضل االله براى جمهورى اسلامى

 ياورى با اخلاص و صميمى به شمار مى رفت
رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي درگذشت علامه سيدمحمدحسين فضل االله را تسليت گفتند.

بسم االله الرحمن الرحيم
رحلت عالم مجاهد آيت االله آقاي حاج سيدمحمّدحسين فضل االله رحمـ‹االله عليه را به بيت شريف فضل االله و همة ارادتمندان و دوستداران آن مرحوم 
در لبنان و جوامع لبناني تبار در آفريقا و آمريكاي لاتين و به عموم شيعيان لبنان تسليت مي گويم. اين عالم بزرگوار و سخت كوش، در عرصة دين و 
سياست، شخصيتي اثرگذار بود و لبنان تا سال هاي طولاني، خدمات و بركات او را از ياد نخواهد برد. مقاومت اسلامي لبنان كه داراي حق عظيمي 
ــان همچنين براي جمهوري  ــمول حمايت و همكاري و كمك اين روحاني مجاهد بود، ايش ــت، در همة عمر با بركت خود، مش ــلامي اس بر امت اس
اسلامي ياوري با اخلاص و صميمي به شمار مي رفت و در همة دوران سي ساله همواره در زبان و عمل، وفاداري خود را به انقلاب اسلامي و نظام 

جمهوري اسلامي به اثبات رسانيد.
از خداوند متعال مسئلت مي كنم كه رحمت و مغفرت خود را بر روح اين سيد شريف و عزيز نازل فرمايد و او را با اجداد طاهرينش محشور نمايد.
سيدعلي خامنه اي
14/تير/1389

رهبر معظ
بسم االله ا
رحلت عا
در لبنان
سياست،

بر امت اس
اسلامي
جمهوري
از خداوند

ــل االله  ــين فض ــه سيدمحمدحس ــت علام درگذش
ــي و مجاهدت ها و  ــرور زندگ ــت تا با م بهانه اي اس
ــي در حوزة  ــاي او به 2 موضوع مهم و اساس تلاش ه
آيين و مذهب و تبليغات ديني به طور جدي پرداخته 
ــيعه در رويارويي  ــت تجربه روحانيت ش ــود؛ نخس ش
ــه نيازها و  ــخ گويي ب ــاي فرامرزي و پاس با چالش ه
ــنتي و  ــاوت با فضاي س ــلاً متف ــات گاه كام اقتضائ
ــته و محدود و ديگر فرصت  ــج داخل مرزهاي بس راي
ــي فكري و ضرورت  ــي و نوآوري و بالندگ آزادانديش

ايجاد فضاي انتقادي در مباحث و موضوعات ديني.
ــبت به اين  ــج نس ــود و راي ــگاه موج ــفانه ن متأس
ــي خطاي  ــوء تفاهم و نوع ــبب س ــئله –به س دو مس
ــي منفعلانه با نيت حفظ  ــردي- تحفّظ و مراقبت راهب
ــان مي رود  ــت و گم ــت موجود اس ــت وضعي و مراقب
ــي و پرهيزگرانه  ــيني از اين موضع دفاع كه عقب نش
ــبت به دين و  ــه تهديدهاي واقعي و انكارناپذير نس ب

مقدسات مجال تأثير و توفيق خواهد داد.
ــاي علميه و محيط هاي  ــنتي در حوزه ه جريان س
ــاجد،  ــاي اجتماعي مذهبي (مانند مس ديني و نهاده
ــي و  ــدارس و مراكز آموزش ــيني، م ــاي حس هيئت ه
ــر اخلاص و با نيت  كانون هاي تبليغي) معمولا1ً از س
ــر ضعفي  خير، اما با موضعي تدافعي و انفعالي و از س
كه ناشي از قرن ها وقوع در موضع تهديد است با اين 

رويكردها برخورد مي كنند.
ــت. از سويي جريان  اين موضع البته پذيرفتني اس
ــا پديده هايي نو  ــي در دهه هاي اخير ب ديني و مذهب
ــته اند و  ــده كه عمدتاً موضع ضد ديني داش روبه رو ش
ــرعت تحولات روزافزون اجتماعي  ــوي ديگر س از س
ــازگاري جريان سنتي با گردونة زمان  مجالي براي س

باقي نگذاشته است.

فضاي سنتي مذهبي كه مارگزيدة پديده هاي نو و 
رويكردهاي اصلاحي است، به طور طبيعي حق دارد 
كه از هر ريسمان سياه و سفيدي بترسد و براي حفظ 
ــارف و حقايق و  ــراث گران قدر و گنج پربهاي مع مي
باورهاي ديني از تهاجم و غارت دشمنان طمع كار به 

دور خود حلقه زند و از هرگونه تهديد بهراسد.
ــا اين رويكرد  ــت كه آي نكته اما دقيقاً همين جاس
ــنتي اكنون نيز آن هدف را تأمين مي كند  انفعالي و س

يا خير؟ 
ــاني كه از موضع نفي آن ميراث  ــايد باشند كس ش
ــبت به  كهن و با رويكرد بي اعتقادي يا كم باوري نس
ــخن بگويند و  ــنتي از نوآوري س باورهاي آييني و س
ــان مثلاً پي افكندن بنياني نو و متفاوت  نيت و هدفش
باشد و حتى بالاتر از اين به بهانة نوآوري و نوانديشي 
ــته و  ــته يا ناخواس ــته و دانس ــول و ... –خواس و تح
ندانسته– در مسير براندازي فكري و عقيدتي باشند؛ 
ــكه روي ديگري نيز دارد كه بسيار حياتي  اما اين س

و مهم است.
ــت كه در  ــگفتي موضوع اينجاس ــيت و ش حساس
ــت تازه دقيقاً راه نجات و حفظ  روزگار جديد و وضعي
ــات و عقايد از همان  و ماندگاري اين باورها و مقدس
ــيبي مي گذرد كه تهديدها و  ــير خطرناك و پرآس مس

خطرهاي احتمالي دشمن در آن هست.
در اين شكي نداريم كه دشمن يك واقعيت است 
ــا در جنگ و نبردي  ــت كه م ــن ترديدي نيس و در اي
ــده ايم. بحث بر  ــاس و جدي واقع ش خطرناك و حس
ــر انكار اين حقيقت يا ترديد در اصل و اساس اين  س

ــت و از سوي ديگر در بها و قيمت اين گنج  خطر نيس
و ارزش اين ميراث هم با هم اختلافي نداريم.

ــا مي دانيم؛  ــر را بي نظير و پربه ــن گنج و گوه اي
هرچند كه گاه چند سكة تقلبي و جعلي در آن آميخته 
باشد و اين درخت سايه گستر و تنومند را پناه و مأمن 
ــل هاي آينده مي خواهيم؛ هرچند كه آفتي  خود و نس
ــد. با محك  ــته باش ــجرة مقدس نشس چند به اين ش
ــره را از ناسره بازشناخت و سكة  خبرگان مي توان س
ــج كهن جدا كرد و با اهتمام  ــلاي تقلبي را از گن و ط
ــود، آفت اين درخت را زدود و آن را با  اهل علم مي ش

سمپاشي و آفت زدايي از خطر حفظ كرد.
نكته دقيقاً اينجاست كه ديگر مراقبت از اين ميراث 
با موضع انفعالي و سنتي ممكن نيست. اين راهكارها 
و روش هاي مرسوم و معمول شايد روزگاري پاسخگو 
ــبك هاي معمول شايد زماني  ــيوه ها و س بود و اين ش

راه به جايي مي برد. 
ــيوه ها نه فقط اثر و  امروز اما ديگر اصرار بر آن ش
ــدن  نتيجه اي ندارد، بلكه بر عكس به حذف و محوش
ــه و باور منجر  ــلال و نابودي تفكر و انديش و اضمح

مي شود. 
ــوآوري و نوگرايي نه فقط  ــاور، ن ــا اين نگاه و ب ب
ــن  ــت، بلكه نوعي پادزهر و واكس تهديد و خطر نيس
ــت و پاسخ به نياز واقعي  براي بيمه كردن و حفظ اس
aــب اهل بيت ــه راه نجات را در مكت مخاطبي ك

مي جويد.
بزرگاني امثال شيخ طوسي، شيخ مفيد و شهيدين 
ــت از اين ميراث  ــرد به مراقبت و حفاظ ــا اين رويك ب
پرداختند و نظريات متفاوت و مختلف آنان و ديگران 
ــه فقط خطري براي اين باورها و عقايد ايجاد نكرد،  ن
ــراي بحث ها و  ــايش فضاي فكري حتى ب بلكه گش

از «روح االله» تا «فضل االله»
محمدرضا زائرى
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جدل هاي مخالفان2 به بالندگي و رشد فقه و اصول و 
كلام و تفسير شيعه كمك كرد و در دوران معاصر نيز 
ــاگردان منهج و مدرسه او مانند  امام خميني (ره) و ش
ــهيد مطهري با همين سويه و نگاه به پاسداري از  ش

معارف اصيل پرداختند.
ــوي ديگر نياز به معرفي و عرضه اين معارف  از س
ــخ دادن به نياز و تشنگي  ــترة بين المللي و پاس در گس
ــماري كه هدايت و نجات را  مخاطبان وسيع و بي ش
در مكتب اهل بيتaمي جويند، نياز به سازماندهي 
نو و متفاوت دارد. شايد مرحوم علامه اميني –پاسدار 
ــن روي مي فرمود: «اگر  ــزرگ حريم ولايت– از اي ب
ــات حوزه ها در اختيار من بود، همه را در اختيار  وجوه
طلبه ها مي گذاشتم تا به كشورهاي مختلف سفر كنند 

و دنيا را ببينند و بشناسند.» 
ــود را در  ــغ و واعظي كه مخاطب خ ــه و مبل طلب
ــترة دنيا ببيند و جهان را در كوچة محل سكونت  گس
ــجد و مدرسه اش منحصر نداند،  يا محله و منطقه مس
ــق و رويكرد متفاوتي  ــور طبيعي ادبيات و منط به ط

خواهد داشت.
ــلامي به رهبري  ــدا از انقلاب عظيم اس ــايد ج ش
ــل (ره) در دوران معاصر حوزة بعد از مرحوم  امام راح
ــن توجه به طور جدي   ــت االله بروجردي تا كنون اي آي
ــت كه مراجع  ــت. اكنون سال هاس ــته اس وجود داش
ــف دفتر دارند. مرحوم  بزرگوار تقليد در مناطق مختل
ــي در وصيت نامة خود از لندن  ــت االله فاضل لنكران آي
به عنوان دروازة دنيا سخن مي گويد. درس هاي خارج 
ــود و از تأسيس  فقه و اصول در اينترنت عرضه مي ش
ــخن  ــراي حوزة علميه س ــواره اي ب ــبكه هاي ماه ش

مي گويند.
بزرگاني چون امام موسى صدر و علامه فضل االله 
ــه فضاهاي  ــم و نجف را ب ــام حوزه هاي علميه ق پي
ــه دنبال آن  ــترده تري چون لبنان و ب ــاوت و گس متف
مناطق ديگر جهان انتقال دادند3 و به اقتضاي تفاوت 
محيط و مخاطب با تجربه هايي نو و چالش هايي جديد 

در جبهه اي وسيع و نبردي متفاوت روبه رو شدند. 
ــت اين جبهه و مناطق  ــاني مي توان در پش به آس
ــهد و زير  ــي مانند قم يا مش ــت و غني مذهب يكدس
ــتمaيا كريمة اهل  ــاية عنايت آسماني امام هش س
ــاي احتمالي  ــرد و خط ــت و از عملك بيتhنشس
ــاد فرهنگي زير باران  ــربازي كه در خط مقدم جه س
ــرد؛ البته كار نو كه  ــمن قرار دارد، انتقاد ك گلولة دش
ــتباه  ــه و تجربه و الگويي هم ندارد، از خطا و اش نمون
ــت كه آيا بايد به  ــت؛ ولي سؤال اينجاس مصون نيس
اين ميدان قدم گذاشت يا نه ؟ و آيا مي توان به دليل 
ــتباه و خطا جبهة نبرد را ترك كرد و آن را  احتمال اش

به دشمن سپرد؟
ــين فضل االله فرزند خانواده  سيدمحمدحس علامه 
ــا ورود در چنين  ــرورده حوزة نجف ب ــم و فقه و پ عل
ــود و البته  ــي باب بركات و فوايد فراوان را گش ميدان
ــتباه هم دارد.  ــه اين ميدان احتمال خطر و اش ورود ب
ــياري عالمان و فقيهان و  ــوم نبود و چون بس او معص

ــران متقدم نظريات و ديدگاه هاي مختلف و گاه  مفس
ــت؛ اما آيا سزاوار است كه  متناقض با آراي رايج داش
جهاد و خدمات بي نظيرش را به دليل اينكه ديدگاهش 

را نمي پسنديم، ناديده بگيريم؟ 
مكتب شيعه با همين تفاوت ها و اختلاف ها پاييده 
است و بي شك اگر قرار بود، در طول قرن ها استبداد 
ــد، اكنون چنين  ــة حاكم باش ــري و خفقان انديش فك

ميراث ارزشمندي در اختيار ما نبود.
من خود با بسياري نظريات ايشان موافق نبوده ام 
ــتم. (آخرينش بحث ايشان در موضوع ولايت  و نيس
تكويني كه چندي پيش در بيروت منتشر شد.) اما آيا 
ــه يك فقيه و عالم اجازه دهم كه ديدگاه خود  نبايد ب
ــم كه باور  را طرح كند يا براي او اين حق را قائل باش

يا موضع خود را داشته باشد؟ 
ــد بزرگي با  ــلاف عقيده چنين مجاه ــا بايد اخت آي
ــود تا  ــي عالمان و فقهاي بزرگوار ديگر باعث ش برخ
خدمات و توفيقات و تجربه هاي او ناديده گرفته شود 
و راهي كه او براي روحانيت معاصر شيعه و حوزه هاي 

علميه گشود، مسدود گردد؟
ــيعه و رويكرد جهادي  ــا حقايق ش ــاني را ب او كس
ــنا كرد و آنان را با انقلاب اسلامي  مكتب عاشورا آش
و امام خميني (ره) پيوند داد كه شايد به هيچ طريقي  
ــدند. او در محيط  ــه نمي ش ــو روان ــه اين س ــر ب ديگ
ــديد  ــفته و فضاي آلودة لبنان و در محروميت ش آش
ــاني رفت  ــراغ كس ــيعه به س اقتصادي و فرهنگي ش
ــم فرهنگي بودند  ــو مورد تهديد و تهاج كه از همه س
ــت آنان را گرفت و پاي آنان را به كشتي نجات  و دس

سيدالشهداaباز كرد.
ــع»؟  ــين أوس ــت كه «باب الحس مگر نه اين اس
بسياري از اين در وارد رحمت و مغفرت الهي مي شوند 
ــان را  ــه از هيچ راه ديگري نمي توان انتظار ورودش ك
ــت؟ آيا رواست جهاد او براي آشناكردن اين همه  داش
جوان شيعه با خيمة نجات حسيني را ناديده بگيريم؟

ــداق بارز اين روايات  ــي و منش خود مص او با مش
ــس الناس من روح االله»؛   ــود كه «العالم من لم يؤي ب
«عالم حقيقي كسي است كه مردم را از رحمت الهي 
ــاس اليكم و الينا»؛  ــد.» و «جرّوا مودّة الن نااميد نكن
«محبت مردم را به خود و به ما جلب كنيد.» و «كونوا 
ــينا، ينظر الناس اليكم و  ــا زينا و لا تكونوا علينا ش لن
يقولون هؤلاء شيعة جعفر بن محمد»؛ «براي ما [اهل 
ــبب شرمندگي.  ــبب افتخار باشيد؛ نه س بيتa] س
ــما را مي بينند و مي گويند، اينها شيعيان  مردم كار ش

جعفري هستند.»
ــترده اي براي پيام حسيني در اطراف  مخاطب گس
اين جهان پهناور منتظر شنيدن نداي دعوت به خيمه 
سيدالشهداaهستند. اين مخاطب گسترده را با نگاه 
نو و بيان نو و انديشه نو مي توان جذب كرد و به اين 

سفينة نجات نشاند. 
ــين فضل االله با  امثال مرحوم علامه سيدمحمدحس
چنين رويكردي و در چنين راهي به جهاد پرداختند و 
ــا پايان بر عهد و پيمان خويش  با بصيرت و درايت ت

ــر در رويارويي  ــتوار ماندند. او تا روزهاي آخر عم اس
ــع انقلابي امام خميني  ــراييل بر موض با آمريكا و اس
ــارها و  ــتاد، با وجود فش ــلامي ايس (ره) و انقلاب اس
ــد و در اتفاقات اخير ايران  ــليم سازش نش فتنه ها تس

كوچك ترين بهانه اي به دست دشمن نداد. 
ــا  ــيدند ت ــه گر كوش ــو و وسوس ــياري فتنه ج بس
ــخنان او عليه  ــا بهانه اي در س ــن كلمه ي كوچك تري
ــا ولايت فقيه  ــلامي يا حوزة علمية قم ي ــلاب اس انق
ــا او را به موضع گيري  ــا مقام معظم رهبري بيابند ي ي
ــاده وادار كنند؛ اما او با هوشياري  هرچند خفيف و س
ــليم اين فشارها  و حكمت تا آخرين روزهاي عمر تس
ــا آزردگي هايي كه از  ــد و با وجود اختلاف نظر ي نش
ــت، چنين  ــزرگان در ايران داش ــان و ب ــي عالم برخ

بهانه اي براي دشمن ايجاد نكرد. 
ــردم را از رحمت الهي و «روح  ــاد كه م روحش ش
ــوي خميني (ره) نااميد نساخت و بر پيمان  االله» موس

خود با جد بزرگوارش وفادار ماند. 

پي نوشت:
ــفانه در كنار اين جريانِ غالب، استثناهايي هم هست كه  متأس   .1
ــت، بلكه انگيزه هايي چون مسائل  ــان خير نيس قصد و نيت ش
ــادت و حتى انگيزه هاي اقتصادي و مالي آنان  ــخصي، حس ش
ــن از آب گل  ــزاگويي و ماهي گرفت ــري و ناس ــه موضع گي را ب
ــي هم به دلايل مختلف  ــاند و فضاي عمومي دين آلود مي كش
ــخيص دهد و باز  ــوء را از نيات خير تش نمي تواند، اين نيات س

شناسد.
ــرsو خاندان عصمت ــنة پيامب ــنت حس اين رويكرد البته س   .2

ــت؛ نه ابتكار ديگران، سماجت و تحمل آن بزرگواران  aاس

ــى حمله هاي فكري و  ــش ها و انتقادها و حت ــنيدن پرس در ش
ــي نظير و  ــب و آيين ــه در هيچ مكت ــان بوده ك ــادي چن اعتق

نمونه ندارد.
لبنان به نوعي يك چهارراه تلقي مي شود كه فضاهاي متفاوتي    .3
را به هم پيوند مي دهد. موقعيت استراتژيك جغرافيايي و تنوع 
ــه اي و وضعيت خاص ارتباطات  ــت ديني و مذهبي و طايف باف
بين المللي و مراكز علمي و فرهنگي فرامنطقه اي باعث شده تا 

اين كشور پل ارتباطي با ساير كشورهاي جهان باشد.
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دغدغه هاي امروزي
إذا مات العالم ثُلم في الإسلام ثلمـ‹ لا يسدها شيء

ــين فضل االله را به همة مؤمنان و  ــنفكر مجاهد علامه سيدمحمدحس ارتحال روح ملكوتي عالم رباني روش
شيعيان جهان به ويژه مقام معظم رهبري تسليت عرض مي كنم. علامه فضل االله از ميان جريان هاي گوناگون 
ــكولار جرياني را انتخاب كرد و به ترويج آن  ــنفكري التقاطي و س ــنت گرايي، تجددستيزي، روش ــنتي و س س
پرداخت كه هم حافظ ميراث اصيل اسلامي بود و هم دغدغة پاسخگويي به نيازها و مقتضيات زمان را داشت. 
ــنت بهره مي گرفت تا نيازهاي معاصر را پاسخ گويد، اين جريان  ــيوة اجتهادي نه التقاطي از س همين كه با ش
همان جريان حقانيت اسلامي اجتهادي است. علامه فضل االله با جريان سنتي كه از دنياي مدرن و پرسش ها 
و نيازهاي انسان معاصر غافل بود، مخالفت مي كرد، جريان روشنفكري سكولار را كه نسبت به ميراث و سنت 
ــنفكري ديني التقاطي مخالفت مي ورزيد. وي منادي  ــلامي بي مهري مي ورزيد، نقد مي كرد و با روش روش اس
تقريب مذاهب و وحدت شيعه و سني بود و بر اين باور بود كه مسلمانان با عنصر وحدت مي توانند براي تقويت 
ــتكبار قيام كنند. علامه فضل االله پدري معنوي براي  ــت ديني گام بردارند و ضد استعمار و اس معرفت و معيش
حزب االله بود و كانون خانواده اين تشكل سياسي نظامي و فرهنگي را گرم نگه مي داشت. وي در كشور لبنان 
ــذار بود و اكنون جامعة لبناني بيش از جوامع  ــت، محوري تأثيرگ كه مركز تكاثر اديان، مذاهب و فرهنگ هاس
ديگر عزادار است. ويژگي ديگري كه اين سيد فرزانه و فرهيخته و روشنفكر مجتهد داشت، همراهي 30 سالة 
وي با انقلاب اسلامي ايران و اطاعت پذيري از ولايت فقيه بود. وي بر اين باور بود كه آيت االله خامنه اي براي 
ــلمان و مصلحان ديني الگوست.پيشنهاد اين كمترين به متفكران حوزه هاي علميه اين است  همة علماي مس
ــر آثار علامه فضل االله را تأسيس كنند و ثانياً منظومة فكري و فرهنگي اين  ــريع تر بنياد نش كه اولاً هر چه س
انديشندة فرهيخته را بنگارند و ثالثاً شاخص هاي فكري، فرهنگي و سياسي ايشان را تبيين كنند و رابعاً سيره 
و نشر رفتاري او را به عنوان الگوي معنوي به جهان معرفي كنند. من اين ضايعة اسفبار را به ساحت و پيشگاه 
ــليت عرض مي كنم و از خداي سبحان خواستارم كه اين روح عزيز درجات عالي تر را طي  آقا امام زمانqتس

كند و به خانوادة معظمش صبر جليل عنايت فرمايد. 

دكتر عبدالحسين خسروپناه

ــان ضايعه اي  ــيار ناگوار بود و فقدان ايش ــل االله رضوان االله تعالي عليه، خبري بس ــر رحلت علامة فض خب
ــت؛ ضمن اينكه  ــي لبنان داش ــش مؤثري در تحولات سياس ــر. اين عالم رباني نق ــس جبران ناپذي ــت، ب اس
ــغالگر  ــي و راهنماي جنبش مبارزه عليه رژيم اش ــك مرجع تقليد ديني نبود، بلكه مرجع تفكر سياس ــط ي فق

قدس بود. 
ــيعيان لبنان، فيلسوف و شيخي جامع الاطراف بود، به طوري كه شايد  علامه فضل االله (ره) مركز توجه ش
سال ها زمان لازم باشد تا چون ايشان در جامعة اسلامي ظهور و بروز كند، اين مجاهد نستوه در طي دوران 
زندگي سراسر پربركت خويش آثار بسياري بر جاي گذاشت كه هر كدام منشأ باقيات الصالحات براي اين سفر 

كرده به خلد الهي است و اگر نبود رهبري و بيدادگري ايشان، شاهد پيروزي شيعيان لبنان نبوديم. 
ــاهد هستيم، اطمينان داريم دوستداران صديقش  امروز هرچند ضايعة دردناك فقدان اين عالم رباني را ش

راه او را تا هميشه ادامه خواهند داد. 

حجت الاسلام والمسلمين فاطمي نيا

ــا به دوران حاضر  ــورا پ «ما خواهان آنيم كه عاش
ــان معاصر  ــه روى انس ــوش خود را ب ــذارد و آغ بگ

بگشايد.»1
ــس نمى كنيم و زندگى را به  «ما عادت ها را تقدي
گونه اي كه با كليات اسلام تعارض نداشته باشد، پى 

مى گيريم.»2
ــس و هيئت ها و اين  ــد نتايج همة اين مجال «باي
خيزش روحى و معنوى، طرح و پروژه اي باشد، براى 
دگرگون سازي واقعيت هاي موجود؛ طرحى متكى بر 
انديشه و تفكرى كه مردم را به نقاط ضعف و انحراف 
ــازد؛ چنانچه ابا عبداالله با مقايسة  موجود رهنمون س
ــتين دين، ديد مردم را متوجة واقعيت هاي  ــير راس س

زمانه كرد.»3
ــى است كه نامش  ــخنان و كلمات از كس اين س
ــلام را خارج از پستو هاي تحجر  براى كسانى كه اس
ــت.  و حاضر در عرصة حيات مي خواهند، نامى آشناس
ــع بزرگ  ــل االله مرج ــين فض ــه سيدمحمدحس علام
ــال 1935 ميلادى  ــان، در 16 نوامبر س ــيعيان لبن ش
ــم به  ــرف چش مصادف با 1354 قمرى در نجف اش
جهان گشود. پدر ايشان علامه عبدالرؤوف فضل االله 
ــهر مهاجرت  ــوم دينى به اين ش ــراى فراگيرى عل ب
كرده بود و سال هاى طولانى را به همراه خانواده اش 
ــه تحصيل و تدريس در  ــرف گذراند و ب در نجف اش
بزرگ ترين مركز علمى جهان در آن زمان پرداخت.

علامه محمدحسين فضل االله در بزرگ ترين حوزة 
ــنين  ــرورش يافت و از س ــرف پ علميه در نجف اش

خردسالى فراگيرى علوم دينى را آغاز كرد.
ــة آن زمان  ــتادان بلندپاي ــر اس ــان از محض ايش
همچون سيدابوالقاسم الخوئى، سيدمحسن الحكيم، 
سيدمحمود الشاهرودى و شيخ حسين الحلى استفاده 
ــدرا بادكوبى، فرا  ــفه را نزد ملاص ــرد و درس فلس ك

گرفت.
ــتة  ــجويان برجس ــه فضل االله يكى از دانش علام
ــت اعتماد  علمى در آن مرحله بود تا جايى كه توانس
ــيعه را به  ــم خوئى از مراجع تقليد ش آيت االله ابوالقاس

خود جلب كند.
ــيس  ــان اهتمام ويژه اى به تأس ــيعه لبن مرجع ش
ــتند و از جمله  ــاى علميه داش ــر حوزه ه ــارت ب و نظ

فضل االله علامه اي بي بديل
 شيخ جامع الاطراف
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ــرعى  ــكدة ش ــان پژوهش حوزه هاى زير نظارت ايش
ــت كه سرپرستى  ــلامى در منطقة النبعه لبنان اس اس
ــتقيم بر عهدة علامه فضل االله بوده و  آن به طور مس
ــان جنگ داخلى لبنان از اين منطقه به منطقه  در زم
حى السلم و پس از آن به بئر حسن در ضاحيه جنوبى 

بيروت انتقال يافت.
ــرت زينبhدر  ــى در حرم حض حوزة المرتض
ــارت علامه  ــر حوزه هاى زير نظ ــق نيز از ديگ دمش
ــارت بر يك مركز  ــان همچنين نظ فضل االله بود.ايش
ــت كه به منظور  ــلامى فرهنگى را بر عهده داش اس
انتشار فرهنگ اسلامى در سيرة اهل بيت aفعاليت 

مى كند.
ــت و  ــاجد داش ــاخت مس وى توجه ويژه اى به س
ــاجدى مختلف در لبنان و سوريه  ــاخت مس ضمن س
ــاجد در سراسر جهان نيز حمايت كرد.  از ساخت مس
ــتى و  ــات بهداش مراكز آكادميك و حرفه اى،  مؤسس
ــانه اى، دفاتر شرعى و تبليغ  ــكى، مؤسسات رس پزش
ــرعى از ديگر مراكز و  ــه دفتر فتوا و حكم ش از جمل
ــه ايجاد آن  ــت كه علامه فضل االله ب ــاتى اس مؤسس

اهتمام ورزيد.
در زمينة مسائل اجتماعى نيز ايشان توجه ويژه اى 
به مسئله ايتام داشت و اولين مؤسسة خيريه موسوم 
ــيس  ــه «خيرية امام الخوئى» را نيز براى ايتام تأس ب
ــات خيرية مختلفى را ايشان  كرد و به جز آن مؤسس
براى رسيدگى به وضعيت فقرا، درماندگان و معلولان 

ايجاد كرد.
ــيعيان بود و از سال 1982  وى از مراجع اعظم ش
ــه عنوان رهبر  ــزب االله لبنان ب ــكيل ح و پس از تش
ــناخته مى شد. علامه فضل االله  مذهبى اين جنبش ش
از منتقدان سياست هاى آمريكا در خاورميانه به شمار 
مى رفت. اين مبارز سياسى در طول عمر خود كوشيد 
تا «وحدت جهان اسلام» را كه خواست بيشتر مراجع 

دينى است، برپا كند. 
ــل االله از 17  ــى علامه فض ــن فعاليت سياس اولي
ــائل  ــده اى منتقد به مس ــرودن قصي ــالگى و با س س
سياسى روز لبنان و مهاجرت جوانان و فقدان وحدت 
ــد. به دنبال آن، جمعى از مؤسسان  در جامعه  آغاز ش
انجمن مذهبى «اسر›          التآخى» منطقة نبعه در حاشية 

ــد تا در آن  ــروت از فضل االله دعوت كردن ــرقى بي ش
ــد تا وى  ــكونت كند و اين دعوت باعث ش منطقه س
ــرف به لبنان نقل مكان كند و در آنجا به  از نجف اش

عنوان رهبر مذهبى «حزب االله لبنان» فعاليت كند.
ــه در 13 تيرماه 1389  ــه فضل االله ك مرگ علام
ــر گروه  ــش از ه ــالگى رخ داد، بي ــن 75 س و در س
ــزب االله لبنان دردآور بود و به همين  ديگرى براى ح
ــزاى عمومى در  ــه روز ع ــن جنبش س ــبت اي مناس
ــور خواست  لبنان اعلام كرد و از همة مردم اين كش
ــش حزب االله  ــدر معنوى جنب ــييع جنازة پ ــا در تش ت

شركت كنند.
ــورهاى  ــيارى كش ــران بس ــه همين منظور س ب
مسلمان و گروه هاى اسلامى نيز درگذشت اين مرجع 
بزرگ شيعيان لبنان را به دولت و ملت لبنان تسليت 
ــورمان  ــخصيت هاى حقيقى و حقوقى كش گفتند. ش
ــارز را طى بيانيه هايى  ــت اين روحانى مب نيز درگذش
ــليت گفتند و هيئتى بلندپايه از ايران در  جداگانه تس
ــييع جنازة وى شركت  ــپارى و تش ــم به خاكس مراس

كردند. 
ــل االله بايد به كتب فقهى،   از تأليفات علامة فض
اسلامى و سياسى وى اشاره كرد. بيش از 70 عنوان 
ــان  ــاب -در مجموع بيش از يكصد جلد- از ايش كت
ــز بر واقعة  ــى از آنان با تمرك ــده كه برخ ــر ش منتش
ــورا و كربلاست. كتاب هاى«من وحى عاشورا»،  عاش
ــلا» در اين  ــورا» و «على طريق كرب ــث عاش «حدي

حوزه تا زمان حيات ايشان به چاپ رسيد.
علامه فضل االله مقالات، سخنرانى ها و خطبه هاى 
ــف همچون آزادى  ــيارى نيز در زمينه هاى مختل بس
ــلام، فقيه و حاكميت،   بيان،  زن در نگاه اجتماعى اس
ــئوليت در  ــورا، مس ــلام و آرمان گرايى، مفهوم ش اس
ــلامى، انتفاضه  دوران غيبت، نقش دين در جامعه اس
ــلام و غرب، جشن هاى ولادت  ــطين، رابطة اس فلس

و... دارد. 
ــوان زينب  ــى با عن ــن مقالات ــان همچني از ايش
ــورا، نقش  ــلامى به عاش كربلاى جارى، نگاهى اس
منبر حسينى، عاشورا فرياد بلند حق و آزادى،  عاشورا 
و چالش هاى فكرى و فرهنگى معاصر دربارة انديشة 

عاشورا به چاپ رسيده است.

ــل االله در يكى از  ــين فض ــوم سيدمحمدحس مرح
مقالات خود دربارة عاشورا مى نويسد: «قضية عاشورا 
يك قضيه عام اسلامى است و به يك مذهب خاص 
اختصاص ندارد. خاستگاه قيام كربلا عناوين اسلامى 
است و اين مسئله در بيانات و موضع گيرى هاى امام 
ــهادت به خوبى تجسم يافته  ــينaاز آغاز تا ش حس

است.» 
ــام  ــلاب ام ــت: «انق ــده اس ــه آم ــن مقال در اي
ــى، موفقيتى در پى  ــر نظام ــينaاگرچه از نظ حس
ــكان داد تا خط  ــلامى را ت ــت؛ ولى جامعة اس نداش
ــلامى را حفظ كرده و عدالت  اصيلى را كه حيات اس
ــه دار سازد؛ ولى جامعة  را در آن تثبيت مى نمايد، ريش
ــلامى آن روز آن چنان تحت تأثير حكومت يزيد  اس
قرار داشت و دچار رخوت و سستى شده بود كه يزيد 
ــت تا در عين حالى كه امام  مردم را به حركت واداش
ــت دارند، به جنگ با او بپردازند؛  ــينaرا دوس حس
پس وضعيت جامعة اسلامى به گونه اى بود كه مردم 
آمادگى ستم پذيرى را داشتند و جامعة منحرف مردم 
ــوق  ــمت مقابله با دعوت هاى حق طلبانه س را به س
ــه گونه اى بود كه به  ــى داد و روند حركت جامعه ب م

اسم اسلام، كفر به مردم ارائه مى شد.»  
فضل االله در مقالة ديگرى به عنوان«عاشورا فرياد 
aــين ــند: «امام حس بلند حق و آزادى» مى نويس
ــيد كه دل ها را باز كند؛ در حالى كه رهبران  مى كوش
ــتن دل هاى مردم داشتند. اگر  ــعى در بس يزيدى س
ــده و پويا باقى  ــورا همچنان بالن مى خواهيم كه عاش
ــورا براى خدا  بماند، بايد طورى حركت كنيم كه عاش
ــود و عاشورا براى تمام  و پيامبرsو اسلام حفظ ش
ــل ها به عنوان فرياد آزادى و عدالت باقى بماند.  نس
اگر بعضى ها بخواهند به مردم ستم كنند و ستم خود 
ــان تحميل كنند، در اين شرايط راه عاشورا  را برايش

خودنمايى مى كند.» 

پي نوشت:
1. مصاحبه با النهار 1996/5/27

2. همان
3. سخنرانى در حوزة علميه 
    «المرتضى» در دمشق

عادت ها را تقديس نمي كرد...
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ــت  ــن از مجراي تقوا و حركت دين در خط سياس دي
ــاس  ــئوليت انجام مي گيرد؛ بر اين اس از راه خط مس
ــت را به عنوان جايگاهي  ــئلة سياس ناگزيريم كه مس
ــئلة كربلاي حسيني قرار دهيم و ضمن اينكه  در مس
ــبوي رسول  ــت و گل خوش او آقاي جوانان اهل بهش
ــلامي است،  ــواي اس ــت و هم امام و پيش خداsاس
ــلامي  حركتي را به قصد تأكيد بر موقعيت رهبري اس
ــاز كرد و به همة  ــلام آغ و خط عدالت و مجراي اس
ــراي برقراري عدالت و  ــردم فرمود: «خون خود را ب م

پايداري اسلام بهاي كمي مي بينم.»
كربلا يك روش و قانون است

ــينaروش و راهكاري  به يقين حركت امام حس
ــلامي يك  ــت و هم در حركت اس براي حركت ماس
ــت. در حديث شريف آمده است: «هر كس  قانون اس
ــب آورد و به امور  ــب را به روز آورد يا روز را به ش ش

مسلمان ها اهميتي ندهد، مسلمان نيست.»3
ــت؟ در اينجا منظور  ــب معناي (لمَْ يَهتمّ) چيس خ
اهتمام قلبي است؟ يعني در دلت به زندگي مسلمان ها 
اهميت بدهي؟ يا اهتمام عقلي است؛ بدين معني كه 
ــي، چگونه مي تواني مسلمان ها را از اين همه  بينديش
گرفتاري و مشكلات نجاتشان بخشي؟ اهتمام داشتن 
حركتي اجرايي است. اينكه فكر كني، چگونه حركتي 
ــكلات مسلمان ها را فيصله  انجام دهي تا بتواني مش

بخشي و كارهايشان را روبه راه  نمايي.
ــلبي صدور يافته است؛ اما با  اين حديث از بعد س
توجه به بعد ايجابي و مثبت. حديث معروف و مشهور 
ــه فرمود: «مَثَل  ــول خداsرا برايت مي خوانم ك رس
ــان مانند:  ــتي ها و رحم آوري هايش ــان در دوس مؤمن
ــود، باعث  ــت، اگر عضوي دردناك ش ــك پيكر اس ي

بيدارخوابي و تبداري ديگر اعضا شود.»4
ــت كه مي خواهد، آگاهي ها  اين ديدگاه اسلام اس
ــلامي به يكديگر پيوند زند و متصل  را در واقعيت اس
ــلماني در قلب خود مفهوم امت را -كه  كند تا هر مس
پيكر واحدي است- دريابد و واقعيت امت را بر مبناي 
ــت مانند يك پيكر  ــعور، به حقيق درك و آگاهي و ش
ــا وقتي كه يك عضو  ــر كند؛ چنان كه همة اعض تعبي
دردناك است، نمي خوابند، بدين سان وقتي كه جمعي 
از مسلمان ها در گوشه اي از جهان دردمند و گرفتارند، 

ــگاه خدا  ــان را در پيش ــه به حقيقت انس ديني ك
ــت كه زندگي را در همة  ــئول مي داند، ديني اس مس
ابعاد و چهره هايش توصيه مي كند و مسئوليت زندگي 
را بر مبناي تجربه بر عهدة انسان مي گذارد. در چنين 
ــي حركت ها در همة وقايعي كه امت بخواهد، در  دين
ــي  ــي درجات ترقي گام نهد، سياس ــاية آن به اعل س
ــه بعضي از علما گفته اند: «دين  خواهد بود و چنان ك
ــت.»1 ميان دين و  ــت و سياست ما دين اس ما سياس
ــت ما فاصله اي نيست؛ زيرا وقتي شما سياست  سياس
ــئوليت در پيشگاه  ــي مي كنيد، از موضع مس را بررس
خدا براي اقامة عدل و براندازي ظلم بررسي مي كنيد 
ــرگاه به مقتضاي دينت عمل مي كني، براي اين  و ه
ــه خدا از تو  ــن عمل مي كني تا آنچ ــه مقتضاي دي ب

مي خواهد، به انجام رساني.
ــن آيه را قرائت  ــورة حديد اي ــت كه از س لازم اس
نَاتِ وَأنَزَلنَْا مَعَهُمُ الكِْتَابَ  كنيم. «لقََدْ أرَْسَلْنَا رُسُلنََا باِلبَْيِّ
ــط در اين آيه  ــطِ»2 قِسْ وَالمِْيزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْ
ــت، خداوند سبحان مي فرمايد: «ما  كنايه از عدل اس
همة انبيا را از آدمaتا محمدsفرستاديم و (بينات) 
را كه نبوتشان را تأكيد مي كرد، همراه همة پيامبران 
ــازل كرديم (صحف  ــر همة آنها كتاب ن نموديم و ب
ــيa، انجيل عيسي aو  ابراهيمa، تورات موس
ــرآن محمدs) كتاب و ميزان را بدين دليل همراه  ق
ــق و باطل تميز يابد و حق از  ــا كرديم كه بين ح آنه
ــود و امور عالم با ميزاني دقيق سنجيده  باطل جدا ش

شود.
ــتن  ــراي چه آمدند؟ براي برپا داش پيامبرانaب
aــالت انبيا ــدل در زندگي آمدند؛ پس آنچه رس ع
در آن خلاصه مي شود، برپا داشتن عدالت است. همة 
ــان جهان براي همين اقامة عدل آمده اند تا مردم  ادي
ــط و عدل را برپا دارند. در اينجا سؤال ديگري را  قس
طرح مي كنيم. اگر بخواهيم عدالت را مبناي اساسي 
ــا تحصيل چنين  ــل زندگي قرار دهيم، آي همة مراح

چيزي بدون سياست ميسر است؟
ــتمگر است.  حاكم جامعه گاهي دادگر و گاهي س
ــردم به عدل قيام كنند، آيا  ــرگاه خدا بخواهد كه م ه
ــتمگر و قانونش قانون  ــت حاكم، حاكم س ممكن اس
ــط عمل  ــن وصف مردم به قس ــداد، با اي ــتم و بي س

كنند؟!
ــورت پذيرد، با  ــط ص ــت قيام به قس آيا ممكن اس
وجودي كه مردم در برابر ستمگري كه نيرويي قدرتمند 
ــليم فرود آورند؟ در صورتي كه  ــر تس و بزرگ دارد س
aــال پيامبران بخواهيم ادارة خداوند را دربارة ارس
تحقق بخشيم تا مردم به قسط قيام كنند، ناگزير بايد 
موضعي سياسي و تحركاتي سياسي داشته باشيم كه 
ــاس حدود  در آن تقواي الهي را رعايت كنيم و بر اس
ــدا اراده فرموده، تحقق  الهي حركت كنيم تا آنچه خ
ــي در خط  ــت كه حركت سياس يابد، بدين هنگام اس

دين ما سياست و سياست ما دين است*

ي ي و ن ن و ي
ز مسلمان ها در گوشه اي از جهان دردمند و گرفتارند،

انسان مسلمان بايد متألم و دردمند باشد.
ــاريم و تأكيد  ــاي مي فش ــر اين نكته پ ــي ما ب وقت
ــلامي بود،  ــورا حركتي سياسي-اس مي ورزيم كه عاش
ــت در  ــت كه آن سياس معناي كلام و تأكيد ما اين اس
ــوي همة زندگي گشود  معناي ديني خود راهي را به س
و تأكيد هم داريم، بر اينكه امام حسينaدر آن زمان 
تجسم امامت به معناي ديني، روحي و عباديش بود و 
او از جايگاه امامتي كه داشت، اين راه را به همة معاني 
ــان داد؛ پس حركت  ــتش در موقعيت امامت نش سياس

امامaبه معناي حكم و دستور و رهبري بود. 
ــندگي  امامت حالتي پيچيده دور از تعريف و درخش
نيست. اگر چنين بود، اهل بيتaپيامبرsگرفتار اين 

همه تجاوزگري ها و سختي هاي بزرگ نمي شدند.
ــت،  ــت به دور اس ــتان كه دين از سياس اين داس
ــت را در دست كساني قرار داده است تا اسلام  سياس
ــت درآورند و  ــة الحادي به حرك ــت انديش را در جه
ــت خيانتكاران بدكاران و  ــت به دس در نتيجه سياس
ستمگران افتاده است. در حال حاضر وقت آن رسيده 
ــت عادلان و پرهيزكاران  ــت در دس است كه سياس
حق شنو باشد تا بتوانند واقعيات را بر مباني كلمـ‹االله 

تغيير دهند.
كربلا صرفاً منطقه اي در خاك عراق نيست، بلكه 
ــت و امام  ــه اي از صحنه هاي پيكار و جهاد اس صحن
ــينaصرفاً يكي در تاريخ نيست، بلكه او رهبر  حس
ــوايان جهادگري است  ــواي جهادي همة پيش و پيش
ــخن  ــخن حق در جايگاه برتر و س كه مي خواهند، س

شيطان در حضيض قرار گيرد.5 
* علامه سيدمحمدحسين فضل االله، پيام عاشورا، ص 88-90

پي نوشت:
ــيخ محمدحسين مرحوم كاشف الغطا  اين گفتار منسوب به ش   .1

(ره) است.
ــتاديم  همانا ما پيامبران خود را با ادله و معجزات به خلق فرس   .2
ــان كتاب و ميزان عدل نازل كرديم تا مردم به راستى  و برايش

و عدالت گرايند... حديد (57، آية 25)
من اصَبَحَ وَ امَسى و لم يَهتمّ باُِمور المُسلمين فَلَيس بمُِسلم.   .3

ــد اذا اشتكى  مثل المؤمن فى توادّهم و تراحمهم كمثل الجس   .4
بعضُهُ تُداعى لهَُ سائره بالسّهر و الحُمّى. بحار، ج 58، ص 150 

روايت 29، باب 43
كلمه احق هلى العُليا و كلمه    .5

فلى. الشيطان هى السُّ  
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حاكميت طلبي
 نظر شـما دربـارة اينكه گفته مي شـود، امام 
حسـينaبراي به دسـت آوردن حكومت به پا 

خاست، چيست؟
امام حسينaفقط امام و حاكم شرع دوران خود 
ــي مدينه گفت:  ــل بود كه به وال ــود؛ به همين دلي ب
ــح و تصبحون، و ننتظر و تنتظرون اينا  «و لكن نصب
ــح را خواهيم ديد و  ــه و البيعه»؛ «صب احق بالخلاف
ــيد و خواهيد كشيد  خواهيد ديد و انتظار خواهيم كش
ــك از ما  ــد كه كدام ي ــخص خواهد ش و آن گاه مش
ــت.» يا جاي ديگر  ــزاوارتر اس به خلافت و بيعت س
ــن [در مورد  ــر»؛ «و م ــا احق من غي ــود: «و ان فرم
ــرم.» بنابراين  ــران محق ت ديگ ــازي] از  دگرگون س
حسينaدر وضعيت اصلاح گرانه براي حقيقت قرار 
ــدازي حاكميت موجود و  ــت و اين وضعيت، بران داش
جايگزيني امامaدر جاي آن را ضروري مي ساخت 
ــروع امامa، اجازة  ــگاه ولايت معصوم و مش و جاي
كناره گرفتن را به ايشان نمي داد؛ چون مسئله مرتبط 
به شخص ايشان نبود؛ بنابراين اشكالي ندارد كه امام 
حسينaبراي اقامة حق و كنارزدن باطل در طلب 

حاكميت باشد. 
اميرالمؤمنينaنيز پيش از او اين قصد را داشت؛ 
ــم انه لم يكن  ــود: «اللهم! انك تعل ــه فرم آن گاه ك
ــلطان. ولا التماس شيء  ـــ‹ في س الذي كان منافس
ــردَّ المعالم من دينك  ــول الحطام، ولكن لن من فض
ــادك و تقام المعطلـ‹ من  ــن المظلومون من عب فيأم
ــدودك»؛ «خداوندا! تو مي داني آنچه رفت، رقابتي  ح
بهر زعامت و درخواست بهره اي از بازماندة متاع دنيا 
ــراي آن بود كه دين تو را باز بپيراييم تا  نبود، بلكه ب
ــتمديده ات در امان بمانند و حدود متوقف  بندگان س
ــود.» رواياتي كه حاكي از علم امام  ماندة تو اقامه ش
ــت نيز منافاتي با آنچه  ــينaبه كشته شدن اس حس
ــان براي اتمام حجت با مردم قيام  گفتيم، ندارد. ايش
ــده  كردند، به اين اعتبار كه اين حجت بر او تمام ش
بود. ضرورت ندارد كسي كه هدفي را دنبال مي كند، 
ــيد يا خير؛ چون  ــد كه به آن خواهد رس ــاز بدان از آغ
مسئله وظيفة او در دعوت، مبارزه طلبي و آماده سازي 
ــه اميرالمؤمنين aدر  ــت چنان ك ــت. درس امت اس

بسياري مواضع چنين كرد.
انتقام خواهي

 در صحبت هايتان به شعري اشاره كرديد كه 
شـاعر در آن خواهـان انتقام گيري از «آل حرب» 
است و اين عمل را نكوهش كرديد. اين در حالي 
aاست كه مي دانيم «مختار» از قاتلان حسين

انتقـام گرفته، همة آنان را به قتل رسـانيد و اين 
عمل او مورد تأييد امام سجادaقرار گرفت.

من نگفتم كه انتقام گيري و خونخواهي براي امام 
حسينaامري منفي است؛ بلكه گفتم، مجسم كردن 
ــكل كه نزاعي ميان بني هاشم و  اين واقعه به اين ش
ــت. حرف من  بني حرب يا بني اميه بوده، صحيح نيس
اين است كه نهضت امام حسينaبود و ارتباطي به 
بني هاشم به عنوان يك خاندان و بني اميه به عنوان 
ــلام يا  ــئله، چالش كفر و اس خانداني ديگر ندارد. مس
هدايتي و گمراهي بوده است. سخني كه من در آنجا 
ــب با  ــيوة بيان بايد متناس طرح كردم، اين بود كه ش

قيام امام حسينaباشد.
شعائر حسيني

 ارزيابي شـما نسـبت به برخـي از آيين هاي 
عاشـورايي از جمله قمه زني و... چيست؟ به ويژه 
كـه برخي فقهاي بـزرگ آن را از آنجـا كه جزو 

تعظيم شعائراالله شمرده اند، مجاز دانسته اند.
در اين مسئله دو نكته وجود دارد:

ــعائراالله قلمداد  نكتة اول: امري را مي توان جزو ش
ــارع جزو شعائر  ــد؛ يعني حتماً ش كرد كه توفيقي باش
ــد؛ بنابراين در مورد آنچه از پيامبر تصريح كرده باش
ــارع تأييدي وارد نشده باشد، نمي توان  sيا امام ش
ــداق آية:  ــت و آن را مص ــعائر اس ــت كه جزو ش گف
َّهَا مِن تَقْوَى القُْلُوبِ»؛ «و  ِ فَإنِ ــعَائرَِ االلهَّ مْ شَ «وَمَن يُعَظِّ
ــزرگ دارد در حقيقت، آن  ــدا را ب ــعائر خ هر كس ش
ــت.» توصر نمود. در كتاب  [حاكي] از پاكي دل هاس
ــي خويي در  ــرعيـ‹» آيت االله العظم ــائل الش «المس
ــاختن سر يا عملي  ــؤالي دربارة خونين س پاسخ به س
مشابه به آن آمده است: «نصي در شعاربودن اين امر 
ــتحباب آن  ــت؛ بنابراين امكان حكم به اس نيامده اس

وجود ندارد.»
نكتة دوم: هنوز ميان فقها اختلاف وجود دارد كه 
آيا اضرار به نفس كلاً حرام است، يا فقط در صورتي 
كه به مرگ منجر شود، حرام مي شود. شيخ انصاري 
ــد كه اضرار به نفس  ــده اي ديگر از علما معتقدن و ع
ــت؛ حتي اگر به هلاك انسان منجر نشود؛  حرام اس

مثل خون ريزي يا نظاير آن. 
ــه اين نام يعني حرمت اضرار مي گنجد؛ اما آنان  ب
ــكالي در  كه اضرار به نفس را ذاتاً حرام نمي دانند، اش
اين كارها نمي بينند؛ مگر آنكه به مرگ انسان منتهي 
ــوند؛ بنابراين قمه، زنجير يا سينه زدن را به نحوي  ش
ــود، مجاز مي دانند؛ اما  ــه بر اثر آنها خون جاري ش ك
ــوان ثانوي معتقدند كه  ــي خويي به عن آيت االله العظم
ــوند،  اگر اين اعمال به هتك حرمت مذهب منجر ش

جايز نيستند؛ وگرنه جايزند. 
در پاسخ به يك سؤال نيز مي گويند: «در صورتي 
ــك و توهيني  ــيده يا هت ــرري از پيش انديش كه ض
ــت؛ واالله اعلم.» سپس  ــد، جايز نيس ــته باش دربرداش

ــواب ديگري توضيح مي دهند كه مراد از هتك  در ج
ــتي  ــن «آنچه موجب خواري و سس ــت و توهي حرم
مذهب در انظار عمومي شود» است. چارچوب فقهي 
ــيخ انصاري  ــت. من نيز هم رأي با ش ــه اين اس قضي

معتقدم كه اضرار به نفس حرام است.
تكيه بر اشك ريختن و حفظ شعائر

 در سـخنراني هاي سـابقتان بر بعد مصيبت 
در نهضـت اباعبدااللهaبه ويژه اشـك ريختن و 
اساساً احياي شعائر تأكيد نمي كرديد؛ اما اكنون 

بر اينها تأكيد داريد.
ــته ام، صدها بار در  ــان گذاش ــما در مي آنچه با ش
ــورايي گفته ام. مي توانيد  سخنراني ها و مجالس عاش
ــوراء» مراجعه كنيد؛ ولي در  به كتاب «من وحي عاش
ــود را عمدتاً اخلاقي،  ــال صحبت هاي خ محرم امس
ــت كه  ــردم. اميد اس ــان ك ــادي بي ــه و ارش موعظان
ــت هدايت  ــيلة ما عده اي را به راه راس خداوند به وس
ــك ريختن عمدتاً واكنشي طبيعي نسبت به  كند. اش
ــت؛ بنابراين نيازي نيست كه بگوييم، هر  مصيبت اس
ــواب گيرش مي آيد؛  ــرد، چنان مقدار ث كس گريه ك
ــي بگويد كه من گريه مي كنم تا فلان  چون اگر كس
ــه اي غيرطبيعي  ــت بياورم، گري ــدار ثواب به دس مق

خواهد كرد. گرية طبيعي گريه اي ناخودآگاه است. 
ــخنراني ايشان از طرف  ــؤال هايي كه در پايان س پاسخ  به س   *

خطبا و مبلغان بيروت طرح شد. سيزدهم محرم 1418 

عاشوراى جبل عاملى
مرورى بر برخى نظريات علامه فضل االله در مورد موضوعات عاشورايى*
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ــت به تركيه و به ويژه استانبول  ــوى شربيانى مداح اهل  بيتaكه سال هاس ــين موس  گفت وگو با سيدحس
ــينى مى كند، نقطة آغازى شد تا پابه پاى او تا استانبول در  ــق حس ــيعيان آن ديار را مملو از عش مى رود و دل ش

جست وجوى تشيع برويم. تشيع كه نه، اسلام، تشيع، امام حسينaو عاشورا. 
ــت كه هيچ كس آن طور كه بايد و شايد وضعيت عاشقان اهل  بيتaو  ــنهاد داد و گفت، جايى اس خودش پيش

شيعيانش را منعكس نكرده و تا دلت بخواهد سوژه براى كار هست. 
ــه روز آن نيز صرف طي كردن مسير مي شد، به  ــفري يك هفته اي كه س ــتيم كه در س با هم قرار و مدار گذاش
ــتانبول مى توان يافت، بپردازيم. همراه شدن با آقاى  ــيع و اهل  بيتaدر اس ثبت همة آن چيزى كه دربارة تش
ــربيانى، گفت وگو با سركنسول ايران در استانبول، گفت وگو با وابستة فرهنگى ايران در استانبول، گپ و گفت  ش
ــخة  ــليمانيه با هزاران نس ــتقر، بازديد از كتابخانة س ــيعيان مخلص آنجا، ديدار و گفت وگو با روحانيان مس با ش
ــة انتشارات عصر، ديدار از  ــبكة ماهواره اى زهرا تى وى، بازديد از مؤسس خطى اش، ديدار از دفتر بخش تركى ش
ــركت در جشن ميلاد حضرت فاطمهh، بازديد از 2 مزار منسوب به دختران  ــجد ايرانيان (والده خان)، ش مس
ــت آورم؛ البته بازديد از  ــتم به دس ــينaو ... همة آن  چيزى بود كه در فرصت اندك چهار روز توانس امام حس
ــياري فعالان هم به دليل كمى فرصت از دست رفت. فرصتى ديگر لازم است  ــياري نقاط و مصاحبه با بس بس

تا حق مطلب ادا شود. 
ــولگرى و رايزنى فرهنگى  ــكر از كنس ــت. تش ــتانبول اس ــى از رهاوردمان از اس آنچه در پى مى آيد، فقط بخش
aــيعيان و دل باختگان مكتب سيدالشهداء ــتانبول، روحانيان مبلغ مستقر و ش ــلامى ايران در اس جمهورى اس

ــكر ويژه از مداح اهل بيتaسيدحسين موسوى شربيانى كه  ــت؛ نيز تش ــتانبول، دينى به گردن من اس در اس
گام به گام مرا در تهية اين گزارش يارى و همراهى كرد، وظيفة خود مى دانم.

ــهرى استثنايى است و براى ما بكر  استانبول ش
ــال پيش از ميلاد كه با نام  ــناخته. از 660 س و ناش
بيزانس بنا نهاده شد، تا زمانى كه پايتخت امپراتورى 
ــلمانان براى فتح  ــى كه بارها مس ــد و دوران روم ش
ــه 17 صحابة پيامبرsاز  آن تلاش كردند؛ چنانچ
ــى از همين جنگ ها  ــه ابوايوب انصارى در يك جمل
به شهادت رسيدند و اكنون مزارشان به زيارتگاهى 

براى مردمان اين شهر تبديل شده است. 
از آن جالب تر اينكه استانبول زادگاه مليكا دختر 
ــت و  اگناتوس مادر دوازدهمين امام شيعيانaاس
ــتان معروف به اسارت درآمدن ايشان و  همان داس
ازدواجشان با امام حسن عسكرىaبخشى از آن 

ــت كه بسياري  چيزى اس
ــتانبول  ــارة اس ــا درب از م

نمى دانيم.
در  ــتانى  باس شهر  اين 
ــراى آخرين  ــال 875 ب س
بار با فرماندهى محمد 21 
سلجوقيان  ــاه  پادش ساله، 
ــه  ــا ب ــه بعده ــرك -ك ت
ــن فتح بزرگش  دليل همي

ــد- فتح شد. مصداق  ــلطان محمد فاتح ناميده ش س
ــش در كتابى  ــال پي ــن بيت عربى كه چندين س اي

خوانده بودم:
االله اكبر ذلتّ دوله الصليب

و غزّ بالتُرك دين المصطفى العربى 1

ــتانبول بخشى از جهان اسلام  از همان زمان اس
ــت. اين را مى توان  ــت و اكنون نيز اسلامى اس اس
ــجد2  ــهر، از پانصد مس ــه و خيابان هاى ش از كوچ
ــكوهش، از كتابخانه هاى  ــزرگ و باش ــى، ب تاريخ
ــلامى بى شمارش  ــخه هاى خطى3 اس بزرگ و نس
ــتانبول از اذان صبح تا  ــت. درهاى مساجد اس دانس
اذان عشاء كه تقريباً ساعت 10 شب گفته مى شود، 
ــت. هر روز پنج بار نداى اذان  به روى مردم باز اس
ــنوى و مردم به مساجد مى روند و  را در شهر مى ش

نماز مى گزارند. 
ــنت و پيرو  ــه اهل  س ــر مردم تركي ــه اكث اگرچ
ــافعى هستند، همان مردم، به  فرقه هاى حنفى و ش
ــت پيامبرsهم  اهل  بي
ــد. هيچ  ــق مي ورزن عش
ــتانبول  اس در  مسجدى 
ــت كه به  ــوان ياف نمى ت
ــوار آن نام امام  در و دي
حسين امام  حسنaو 

ــد.  ــده باش aنقش نش
ــدs، ابوبكر،  االله، محم
 ،aــر، عثمان، على عم

.aحسين ،aحسن
ــاجد سنيان دربارة  از يكى از امامان جماعت مس
ــؤال  ــؤال كردم. گفت: «س محبت اهل  بيتaس
ــنaو  ــت. حس ــگفت آور اس ــراى من ش ــما ب ش
حسينaنوادگان پيامبرsهستند. ما عاشق اهل  

 داوود بهلولى

تا استانبول در جست وجوى تشيع
{پروندة ويژة استانبول}

نقش هاى متفاوت مرجعيت شيعه

با درگذشت آيت االله محمدحسين فضل االله پروندة زندگى يكى از اثرگذارترين 
فقهاى معاصر شيعه پايان يافت. علامه فضل االله فقط فقيهي نوانديش و چه بسا 
ساختارشكن نبود. پيش از او و هم زمان با او فقهاى نوگراى فراوانى بوده اند كه با 
فتاواى شاذ و جنجالى، مكاتب فقهى متنوعى را بنيان نهاده يا دگرگون كرده اند. 
آشكار است كه او واپسين فقيه ساختارشكن نيز نخواهد بود؛ حتى در مقايسه با 
مراجع تقليد ديگر نيز او پديدة چندان متفاوتى نبود. حوزه هاي لبنان و عراق در 
طول تاريخ فقه شيعه، بارها مراجع و فقهاى اثرگذار و صاحب سبك را به چشم 
ديده است؛ پس تفاوت مرحوم فضل االله با بسيارى فقها و مراجع ديگر چه بود؟ 
ــخ را بايد در نتايج عملى و اجتماعى بيش از 2 دهه مرجعيت دينى اين  پاس
ــرد. او در دهه هاي معاصر، فقط  ــت وجو ك ــتمدار مبارز لبنانى جس فقيه و سياس
ــروت را كه از مهم ترين  ــتمر، نماز جمعه بي ــع تقليدى بود كه به طور مس مرج
ــانه هاي جهانى بود، اقامه  ــيعه و مورد توجه رس ــاس ترين تريبون هاي ش و حس
ــا اقامة نماز جمعه در  ــتر مراجع تقليد معاصر كه ي ــرد. وى بر خلاف بيش مي ك
ــتند،  شخصاً اين  عصر غيبت را حرام مي دانند يا قائل به وجوب تعيينى آن نيس
ــاس و وقت گير هفتگى را در شهر مهمى چون بيروت بر عهده  ــئوليت حس مس
گرفته بود و سال ها به عنوان سخنگوى قدرتمند و متنفذ شيعيان لبنان به اعلام 
مواضع اجتماعى، دينى و سياسى خويش مي پرداخت. چنين ويژگى اي در ميان 
ــت؛ به ويژه آنكه نماز جمعه شهر بيروت  ــبوق به سابقه نبوده اس همتايان او مس
ــغالى، همواره مورد توجه رسانه ها و  ــطين اش به دليل قرابت جغرافيايى به فلس

سياستمداران جهانى است.
ــى دوم علامه فضل االله، نقش آفرينى فعال وى در عرصه هاي مختلف  ويژگ
ــلام بود. او ابايى نداشت كه در كنار  ــى و اجتماعى كشورش و جهان اس سياس
اشتغال مستمر و فعالانه به 2 وظيفة سنگين افتاى دينى و تدريس علوم حوزوى، 
ــئوليت هاي  ــانه از مس ــد و ش ــر فعال و اثرگذار عرصه هاي گوناگون باش بازيگ
ــود خالى نكند. اگرچه همتاى فضل االله در عراق يعنى  ميهنى و حتى جهانى خ
ــابه چنين نقش آفرينى را در سال هاي پس از  ــتانى نيز مش آيت االله العظمى سيس
سقوط صدام بر عهده گرفته است؛ اما دامنة دخالت ها و فعاليت هاي اجتماعى و 

سياسى وى با فضل االله از نظر كمى و كيفى تفاوت هاي بنيادينى دارد.
ــوه مي كند. او  ــومين ويژگى منحصر به فرد فضل االله جل ــت كه س اينجاس
ــيعه  ــت تجربة موفقى از مرجعيت محلى و ملى را در كارنامة مرجعيت ش توانس
ثبت كند. پيش از او نيز نمونه هاي مشابهى از مرجعيت و ولايت فقيهان محلى 
ــفتى در اصفهان و آخوند ملا  ــلام ش ــته ايم. حجت الاس ــراغ داش را در ايران س
ــت ورزى  قربانعلى زنجانى در زنجان 2 نمونة بارز دخالت هاي فقيهان در سياس
ــكل دهد. اگرچه در  ــت تجربة متفاوتى را ش محلى بوده اند؛ اما فضل االله توانس
واقع بايد تصريح كرد كه چنين مدلى بر فضل االله تحميل شد. او به دليل برخى 
ــابقه اش روابط سردى با بسيارى از مراجع تقليد ايران و عراق  ديدگاه هاي كم س
ــت نقش حوزوى فعالى در ديگر مراكز  شيعى ايفا  ــت و از همين رو نتوانس داش
كند؛ از همين رو دامنه اثرگذارى وى به كشورش لبنان محدود شد و همواره به 
ــتهار يافته بود. همين محدوديت اجبارى سبب شد كه او  «مرجع لبنانى ها» اش
بتواند در محدودة كشور كوچك، اما پرحادثة لبنان به نقش آفرينى فعال بپردازند 
ــى متمركز كند. او با  ــئوليت هاي مل ــاي متنوع خود را بر ايفاى مس و فعاليت ه
ــختى هايى كه به بدترين شكل ممكن بر سر راه وى قرار  وجود همة موانع و س
مي گرفت، كاريزماى خود را بر لبنان تحميل كرد و نقش بلامنازعى در تحولات 

سه دهة گذشته اين كشور حادثه خيز ايفا نمود.
ــي از مرجعيت  ــت متفاوت ــه فضل االله قرائ ــد ك ــبب ش چنين ويژگى هايى س
ــود؛ به  ــن قرائتى بدل ش ــمبل بى بديل چني ــود نيز به س ــه دهد و خ ــيعى ارائ ش
ــى نتواند پا جاى پاى اين فقيه زيرك و جسور  ــال ها كس ــايد تا س گونه اي كه ش

لبنانى بگذارد. 

على اشرف فتحى

شعری با ذکر امام حسن و امام حسين  بر فراز سقاخانه ای با قدمت ۴۰۰ساله




